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 ٢٠فسير سوره مبارکه احزاب ـ جلسه درس ت

  حضرت آيت االله العظمی جوادی آملی دامت برکاته

  اعوذ باالله من الشيطان الرجيم

  مبسم االله الرحمن الرحي

هو الَّذي يصلِّي علَيكُم وملاَئكَته  )٤٢(وسبحوه بكْرةً وأَصيلاً  )٤١(يا أَيها الَّذين آمنوا اذْكُروا اللَّه ذكْراً كَثيراً ﴿

 اتالظُّلُم نكُم مرِجخييماً لحر نِينمؤكَانَ بِالْمورِ و٤٣(إِلَي الن(  ًراً كَرِيماأَج ملَه دأَعو لاَمس هنلْقَوي موي مهتيحت)ا  )٤٤ها أَيي

وبشرِ الْمؤمنِين بِأَنَّ لَهم من اللَّه  )٤٦(سراجاً منِيراً وداعياً إِلَي اللَّه بِإِذْنِه و )٤٥(النبِي إِنا أَرسلْناك شاهداً ومبشراً ونذيراً 

يا أَيها الَّذين آمنوا إِذَا  )٤٨(ولاَ تطعِ الْكَافرِين والْمنافقين ودع أَذَاهم وتوكَّلْ علَي اللَّه وكَفَي بِاللَّه وكيلاً  )٤٧(فَضلاً كَبِيراً 

دتعت ةدع نم هِنلَيع ا لَكُمفَم نوهسملِ أَن تن قَبم نوهمطَلَّقْت ثُم اتنمؤالْم متكَحاحاً نرس نوهحرسو نوهعتا فَمهون

  ﴾)٤٩(جميلاً 

 دائمي بودن لطف خدا و عوامل بيشتر شدن آن

است اعلام  ١»الفيض علي البريه دائم«تبط است هم به مطالب آينده, لطف الهي را كه هم به مطالب گذشته مر ٤١آيه 

طور نيست كه گـاهي خـداي   كند لطف خدا دائمي است ايندارد بندگان را هم براي دريافت اين لطف دعوت ميمي

ش از اين طرف اسـت  است تلاش و كوش »دائم الفيض علي البرية«سبحان فيض داشته باشد گاهي نداشته باشد او 

هـا آن  ها در بعضي از زميندر بعضي از زمان اكه انسان در سايه لطف قرار بگيرد و از باران رحمت استفاده كند منته

هـاي  هاي قدر يا حرم, مسجد, سرزمين وحـي ايـن خصوصـيت   هاي جمعه, شبلطف و فيض بيشتر است نظير شب

بيشتر باشد ما را به ذكر كثير دعـوت  آن هي هم ممكن است فيض از مكاني و زماني براي دريافت بيشتر اثر دارد گا

                                                
  .٦٤٧ر.ك: المصباح (كفعمي), ص.  ١
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فَـاذْكُرونِي  ﴿كرده است براي اينكه از اين طرف اگر ذكر, كثير باشد از آن طرف هم فيض, كثير است چون فرمـود:  

كُمب ماست ياد خدا براي افاضه است نظير كلمه  ١﴾أَذْكُراب«ياد ما براي تقرا به كار رفت هم كه هم درباره خد» تو

   .درباره بندگان صالح

 تفاوت توبه و مصلّي بودن خدا با توبه و تصليه مؤمن

انـد زيـاد بـه    اند يعني قابل توبهكند مؤمنان توابخدا تواب است يعني كثيرالرجوع به بندگان است كه افاضه مي

باشـد از آن طـرف انعطـاف رحمـت     طور نيست كه توبه در هر دو جا به يك مصداق كنند اينطرف خدا رجوع مي

اند خـدا هـم مصـلّي    تصليه دارند مصلّين ,چنين است بندگاناست از اين طرف درخواست مغفرت, صلات هم اين

كنند. فرمود زياد به ياد خدا باشـيد  كند بندگان به سمت استغفار و استرحام حركت مياست خدا رحمت را نازل مي

  خدا هم بيشتر به ياد شماست. چون هر چه بيشتر به ياد خدا باشيد

  بودن رزق الهي﴾ من حيثُ لاَ يحتسِب﴿معناي 
  ببخشيد مراد از توجه, توجه به فيض است يا ذات؟ :پرسش

ذات كه مقدور كسي نيست چون حقيقت نامتناهي است فرمود اين ذكرتان همراه بـا  به فيض و وجه است پاسخ: 

ها هم در اختيار خداسـت  خدا وعده داد مشكل شما را حل كند و مخازن نعمت تعليم باشد بالأخره شما نيازمنديد و

ها نزد اوسـت  , متره از فقر و عجز دانستيد پس همه نعمتتتريه كرديد از عيباو را از نقص تسبيح كرديد, اگر شما 

س او رئوف به عباد است لطفي تتريه كرديد پكند او را از كماو را از خلف وعده تتريه كرديد پس به وعده وفا مي

﴿هادببِع يفدهد لطيفانه است يعني طوري است كه راهش مشخص نيست دربـاره  است منتها رزقي كه او مي ٢﴾لَط

دهد تا توجهش از روزي مي ﴾من حيثُ لاَ يحتسِب﴿دهد اما مؤمنان فرمود درست است خدا مؤمن را روزي مي

                                                
  .١٥٢سورهٴ بقره, آيهٴ .  ١
  .١٩ سورهٴ شوري, آيهٴ.  ٢



 

  ١٦از  ٣شماره صفحه:   /٢٠جلسة احزاب تفسير سورة 

مـن  ﴿ايـن رزق   ١﴾يتقِ اللَّه يجعل لَه مخرجاً ٭ ويرزقْه من حيثُ لاَ يحتسِب من﴿شهادت به غيب بيشتر بشود 

سِبتحثُ لاَ ييي او را برطرف ميه ﴾حكنـد كـه او بـه غيـب بيشـتر از      كند هم راه معنوي را بازتر ميم نياز ماد

است اما آيا رزق ما از همين كسب و كار ماست كه مـا   دهيم يك وظيفهمطمئن باشد كاري كه ما انجام مي ,شهادت

فرمايد از راهي كه گمان نداريـد بـه شمـا    مي »طلاق«گمان داريم يا از راه ديگري است كه گمان نداريم آيه سورهٴ 

لا كُن لما «در برخي از روايات هم ائمه(عليهم السلام) فرمودند:  ﴾ويرزقْه من حيثُ لاَ يحتسِب﴿رساند فيض مي

   .هايي كه اميدواريدنسبت به راهاز راهي كه اميد نداريد اميدوارتر باشيد  »ا ترجوترجو أرجي منك لم

 ﴾من حيثُ لاَ يحتسِب﴿چند نمونه قرآني از رزق 

سن عاقبت و فرمودند سحره موسي به اميد جايزه رفتند ولي توحيد و معرفت و ح ندبعد به چند نمونه ما را توجه داد

 ـدين نصيبشان شده خود موساي كليم به اميد قَبسي رفته به اميد نار رفته ولي نور نصيبش شده امرئه  با بـه اميـد   س

 »ا ترجوكُن لما لا ترجو أرجيٰ منك لم«ائمه(عليهم السلام) فرمودند:  ٢مذاكرات سياسي رفته ولي اسلام نصيبش شده

رسـاند همـان   د براي اينكه كار به دست كسي است كه از راه غيب روزي مياز راهي كه اميد نداريد اميدوارتر باشي

نه اينكه از همان مغازه و كشاورزي و  ﴾يرزقْه من حيثُ لاَ يحتسِبو﴿گواه خوبي است فرمود:  »طلاق«آيه سورهٴ 

كند تـا آن بيـنش   كرد تأمين مينميكند بلكه از راهي كه او فكر بكند از همان راه او را تأمين دامداري كه او فكر مي

   .توحيدي همچنان محفوظ باشد

                                                
  .٣و  ٢سورهٴ طلاق, آيات .  ١
  .٨٤و  ٨٣، ص ٥. الکافی، ج ٢
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  نقش تربيتي تتريه و تسبيح الهي
بنابراين اين تسبيح براي آن است كه هم تقرب عبادي است هم وسيله معرفتي, او كه وعده داد يقيناً خلف وعـده  

ها نقش تـربيتي  تره از بخل است اين تتريهكند او كه غني محض است متره از فقر است او كه جواد صرف است منمي

   .هم دارد

  ذكر كثير باعث تصليه الهي و اخراج انسان از ظلمت به نور
همه ما معتقديم كه بالأخره ترين مقام, مقام ولايت است كه انسان بشود  ﴾هو الَّذي يصلِّي علَيكُم﴿بعد فرمود: 

مت مؤمنين است و ترين آثار ولايت الهي هم اين است كه مؤمنين را از ظل وليّ االله و خداوند هم وعده داد كه وليّ

اللّه ولي الَّذين ﴿كند ﴾ خب ولايت خدا نسبت به مؤمنين چه كار مياللّه ولي الَّذين آمنوادهد فرمود: ﴿مي نجات

هو ﴿كند از راه تصليه, فرمود: ؤمنان را از ظلمت خارج ميخب چگونه م ١﴾آمنوا يخرِجهم من الظُّلُمات إِلَي النورِ

كند ايـن  بنابراين آن ذكر كثير زمينه را فراهم مي ﴾الَّذي يصلِّي علَيكُم وملاَئكَته ليخرِجكُم من الظُّلُمات إِلَي النورِ

و صلات خدا راه ولايت است بـراي اينكـه    كند تا انسان مشمول صلات خدا باشدتسبيح كثير زمينه را فراهم مي

راه اخراج از ظلمت به  ﴾اللّه ولي الَّذين آمنوا يخرِجهم من الظُّلُمات إِلَي النورِ﴿فرمود:  »بقره«اگر در آيه سورهٴ 

در بخشي  ﴾خرِجكُم من الظُّلُمات إِلَي النورِهو الَّذي يصلِّي علَيكُم وملاَئكَته لي﴿نور را هم راه تصليه دانست فرمود: 

اگر كسي پيرو رضاي الهي باشد خـداي   ٢﴾يهدي بِه اللّه منِ اتبع رِضوانه سبلَ السلاَمِ﴿از آيات ديگر هم فرمود: 

و او را از ظلمت بـه نـور در   ﴾ لنورِويخرِجهم من الظُّلُمات إِلَي ا﴿كند سبحان او را به هدايت پاداشي مهتدي مي

  آورد پس ترين راه تولّي الهي, مشمول تصليه خدا قرار گرفتن است.مي

  تصليه الهي وسيله زدوده شدن ظلمت و جهل از انسان

                                                
  .٢٥٧سورهٴ بقره, آيهٴ .  ١
  .١٦سورهٴ مائده, آيهٴ .  2
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بود همه را هدايت كرد و آـا كـه    ١﴾هدي للناس﴿اش شرط است كه خب يك مرحله ابتداييپاسخ:  :...پرسش

قـدم باشـند گذشـته از شـت كـه پـاداش       ر اين راه را ادامه بدهند و بر صراط مستقيم باشند و ثابتپذيرفتند, اگ

خب  ٢﴾من يؤمن بِاللَّه يهد قَلْبه﴿فرمود: كريم شود در قرآن اخروي است هدايت پاداشي هم در دنيا نصيبشان مي

 ﴾من يؤمن بِاللَّه يهد قَلْبه﴿ ممكن نيست فرمود: اين هدايت پاداشي است آن هدايت ابتدايي كه بدون هدايت قلبي

دهـد نـام گنـاه را كـه     ها گرايش به فضيلت دارند اصلاً از گناه مترجرند بوي بد گناه آزارشان مـي بعضيبينيد مي

فرمـود اگـر    ٣﴾إِن تطيعوه تهتـدوا شود يك گرايش قلبي است يا فرمود: ﴿برند اين مترجر است اين معلوم ميمي

مقدم و تالي است مثل اينكه بفرمايد اتحاد شويد خب اگر هدايت تشريعي ابتدايي باشد كه اطاعت كرديد هدايت مي

شويد چون آن اطاعت, هدايت است بلكه هدايت پاداشي مراد است كه مقدم غـير از  اگر هدايت شديد هدايت مي

شـود  هدايت پاداشي كه ايصال به مطلوب است نصيب شما مي تالي باشد يعني اگر به آن هدايت ابتدايي عمل كرديد

العلم نور يقذفـه  «خب جهل, ظلمت است علم نور است كه كند خارج مياينجا هم فرمود شما را از ظلمت به نور 

» نور يقذفه االله في قلب من يشـاء «, ظلمت است ايمان, نور است كه ايمان هم جهالت عملي ٤»االله في قلب من يشاء

  شود. اند به وسيله تصليه الهي با آن رحمت ويژه الهي از انسان زدوده ميها كه ظلمتها و جهلگونه از جهالتاين

  نقش خداوند و ملائكه در اخراج مؤمنين از ظلمت به نور
ملائكه سهمي ندارند لذا ضمير را مفرد آورده با اينكه تصليه را هم به خداي سبحان اسـناد داد هـم بـه ملائكـه     

  اند. سناد داد ولي اخراج را به ذات اقدس الهي اسناد داد براي اينكه او مدير و مدبر است ملائكه, مجراي فيض ربا

                                                
  .١٨٥سورهٴ بقره, آيهٴ .  ١
  .١١سورهٴ تغابن, آيهٴ .  ٢
  .٥٤سورهٴ نور, آيهٴ .  ٣
  .١٦مصباح الشريعه, ص.  ٤
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 نوراني شدن اثر اصلي ولايت الهي بر مؤمن

شود همين ولايـت  مي, تثبيت شود يا نورِ حاصلحاصل مي ,پس اثر اصلي ولايت, نوراني شدن است اين يا نور

(صـلّي االله  همين ولايت براي انسان كامل مثل وجود مبـارك پيغمبر  ﴾اللّه ولي الَّذين آمنوا﴿ن است كه براي مؤمنا

از خـودش   (صلّي االله عليه و آله و سلّم)اي كه پيغمبرو اهل بيت(عليهم السلام) است در آن آيه عليه و آله و سلّم)

وليّ من االله است خب االله هم كه  ١﴾ذي نزلَ الْكتاب وهو يتولَّي الصالحينإِنَّ وليي اللّه الَّ﴿فرمايد: دهد ميخبر مي

كند نورانيتش را حفظ كند اگـر قـبلاً كسـي    وليّ است كارش نوراني كردن است اگر قبلاً به كسي نور داد سعي مي

إِنَّ اللَّـه وملاَئكَتـه   ﴿قويت كند ايـن جريـان   كند او را نوراني كند يا نورش را تنور بود سعي مينوراني نبود يا كم

بِيلَي النلُّونَ عصنجا هيچ سخن از است كه ديروز اشاره شده ولي آ »احزاب«در همين سورهٴ مباركهٴ  ﴾ي﴿رِجخيم ه

 ﴾وملاَئكَته يصلُّونَ علَي النبِي إِنَّ اللَّه﴿اين است  »احزاب«سورهٴ مباركهٴ  ٥٦نيست آيه  ﴾من الظُّلُمات إِلَي النورِ

آيـاتي كـه تـلاوت     »احزاب«آنجا ديگر سخن از اخراج از ظلمات به نور نيست براي اينكه در همين سورهٴ مباركهٴ 

   .﴾اً منِيراًوداعياً إِلَي اللَّه بِإِذْنِه وسراج﴿اين است كه  ٤٦شده است كه فرمود ما تو را سراج منير قرار داديم آيه 

 هاگرفتگي بعضي از انسانو ظل(صلّي االله عليه و آله و سلّم) تبيين سراج بودن پيامبر

كـه  را سراج منير قرار داد نورافكن قـرار داد نـورافكن    (صلّي االله عليه و آله و سلّم)اگر ذات اقدس الهي پيغمبر

آيه  »نوح«دارد در سورهٴ مباركهٴ  تاب هم چنين تعبير رااورد درباره آفديگر ظلمت ندارد تا او را از ظلمت بيرون بي

دربـاره  مگـر  خب اگر آفتاب روشن است  ﴾وجعلَ الْقَمر فيهِن نوراً وجعلَ الشمس سراجاً﴿شانزده اين است كه 

و كسوف  طور نيست خسوفخواهيم از ظلمت نجات بدهيم اينصحيح است كه بگوييم آفتاب را مي ,آفتاب تعبير

شوند نه شمس و قمر, اگر ماه بين اگر هست كاري به ظلمت شمس و قمر ندارد ديگران گرفتار خسوف و كسوف مي

ي, گ ـگرفتمـاه  ,گـوييم آفتـاب را ظـل گرفتـه    گـيرد منتـها مـي   ها را ظل ميزمين و آفتاب فاصله بشود ما زميني

                                                
  .١٩٦سورهٴ اعراف, آيهٴ .  ١
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گـيرد بـين مـا و    ر بين كره زمين و كره شمس قرار مينداريم در اين سيري كه قمگرفتگي آفتابما  !يگگرفتآفتاب

كـاملاً روشـن اسـت مـردم      ,شـود بـدر  روي شمس است ميشمس اين كره قمر فاصله است آن چهره قمر كه روبه

افتـد روي زمـين,   اش ميبينند اما اين پشت قمر كه تاريك است اين سايه مخروطياي كاملاً آن را روشن ميمنطقه

فتگـي  گرگوييم آفتاببيند ما ميد يعني ديگر زمين چون در سايه قمر قرار گرفت آفتاب را نميگيرزمين را ظل مي

گيرد چون آن سـراج اسـت در   ما در سايه قرار داريم نه آفتاب, آفتاب را ظل نميگرفتگي است در حالي كه زمين

خسوف و كسوف ندارد گـاهي در   طور است آن حضرت هرگزهم همين (صلّي االله عليه و آله و سلّم)جريان پيغمبر

انـد در ايـن   گيرد آا در حال خسوف و كسوفها كه از حضرت فاصله گرفتند آا را ظل مياثر احتجابِ برخي

گويند گاهي مضاف مؤنث در اثر و اينها هم هست لابد ملاحظه فرموديد آنجا كه مي صمديههايي كه در كتاب مثال

يعني  ١»هويٰانارة العقل مكسوف بطوع «ست د و بالعكس آنجا اين تعبير لطيف هكنتذكير ميكسب اضافه به مذكر, 

گذارد كه مداري راه پيدا كند سايهٴ اين هوس و هوا نميخيلي شفاف و روشن است ولي اگر هواپرستي و هوس عقل

قلش گرفتار خسوف گويند عقلش را ظل گرفته, عدر حقيقت اينكه ميگيرد ما را ظل مياز نور عقل استفاده كنيم 

گذارد نورِ عقل به اين شخص برسد و ايـن  و كسوف است يعني هوس و هوا بين عقل و اين شخص فاصله شد نمي

  عقل حركت كند. مطابق شخص 

 با ديگران در اخراج از ظلمت به نور(صلّي االله عليه و آله و سلّم) تفاوت پيامبر

اسـت بـراي شمـس حقيقـت كـه وجـود مبـارك        غرض اين است كه سراج, وصفي است بـراي شمـس, وصـفي    

است لذا جا براي ظلمت نيست جا براي اخراج از ظلمت به نور نيسـت همـين    (صلّي االله عليه و آله و سلّم)پيغمبر

ليخرجـه مـن   «مسئله ولايت كه براي حضرت است و همين تصليه خدا كه براي حضرت است ديگر آنجا سخن از 

گرفتگـي  شويم ظلرباره ماها كه گاهي گرفتار خسوف و كسوف هوا و هوس ميدو اما نيست » الظلمات الي النور
                                                

  .٤٦٥( کتاب الصمديه)، ص٢، ج. جامع المقدمات ١
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فرسـتد  دهـد صـلوات مـي   داريم جا براي اخراج از ظلمات به نور هست كه فرمود شما را مورد عنايت قـرار مـي  

 ﴾كُمجرِيخل﴿ا كه مفرد است هم ضمير همه اين ضميره ﴾ليخرِجكُم من الظُّلُمات إِلَي النورِ وكَانَ بِالْمؤمنِين رحيماً﴿

فـيض اساسـي و اصـلي از ذات    انـد  اي فيضرهاي مجها و امثال فرشتهبراي آن است كه فرشته ﴾انَكَ﴿هم ضمير 

  اقدس الهي است. 

, اصلِ نور (عليهم السلام)و اهل بيت (صلّي االله عليه و آله و سلّم)بله, درباره ذات مقدس پيغمبرپاسخ:  :...پرسش

وسراجاً ﴿كذا و كذا  ﴾إِنا أَرسلْناك﴿را خدا داد براي اينكه همين آيه محلّ بحث فرمود ما پيامبر را نوراني قرار داديم 

و اهـل   (صلّي االله عليه و آلـه و سـلّم)  طوري كه شمس را سراج منير قرار داد, انسان كامل مثل پيغمبرهمان ﴾منِيراً

اي كـه بـراي آن   الهي اسـت تصـليه   انارهاج منير قرار داد و اين نورانيت باز از طرف بيت(عليهم السلام) را هم سر

اي كه براي غير معصوم اسـت بـراي   حضرت است براي آن است كه اين نورانيت محفوظ بماند باقي باشد اما تصليه

صلوات ملائكه بر افراد عادي ن. برخي از اهل معرفت گفتند كه زدايي كند و مانند آزدايي كند يا جهالتاينكه جهل

ها بر افراد عادي ها در حقيقت آن حيات عقلي و ايماني و شهودي را ندارند اگر فرشتهنظير نماز بر ميت است برخي

خـوانيم رحمـت و   خوانيم اين نماز بر ميت مـي فرستند نظير نماز بر ميت است ما اين نماز را بر ميت ميصلوات مي

اند كه ملائكه بر كنيم اگر افراد عادي به آن مقام والا نرسيدند به مترله ميترا درخواست مي مغفرت و عنايت الهي

كنند اين ديگر سخن از نمـاز  ها عرض ادب ميخوانند اما آايي كه به مقام والا بار يافتند فرشتهاينها نماز ميت مي

ليخرِجكُم من الظُّلُمات إِلَـي  ﴿مقدس آاست. هاي الهي به ذات ميت نيست اين سخن از اهداي صلوات و رحمت

وكَانَ بِـالْمؤمنِين  ﴿شناسي كنـد  اگر آن نورانيت را در خودش احساس كرد از ملائكه هم بايد حقن و انسا ﴾النورِ

   .﴾رحيماً
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  چگونگي ملاقات مؤمنين و منافقين با خداوند در قيامت
إِنهـم عـن ربهِـم يومئـذ     ﴿كنند با اينكـه فرمـود:   قيامت خدا را ملاقات ميدر اي بعد در اين بخش فرمود عده

دربـاره مـؤمنين هسـت    هـم   ,منافقين آمدهدرباره هم  ,هم درباره كفار آمده ﴾يلْقَونه﴿مضمون اين  ١﴾لَمحجوبونَ

إِنهم عن ربهِم ﴿كنند اما كفار ا ملاقات ميكنند بعضي از اسما و صفات الهي رالهي را ملاقات ميثواب مؤمنين واقعاً 

اند توانند ايمان بياورند لذا محجوبفهمند كه اسماي الهي هست اما نميفهمند كه خدا هست ميمي ﴾يومئذ لَمحجوبونَ

هـم عـن ربهِـم يومئـذ     إِن﴿بـا اينكـه فرمـود:     ٢هم درباره مؤمنين آمده هم درباره غير مؤمن ﴾يلْقَونه﴿اين كلمه 

   .﴾لَمحجوبونَ

 باور حق, مشكل اساسي منافقين و سر آن

توانند باور كنند قبلاً گذشت كه علم, امـر اختيـاري   فهمند اما نميت كه آا حق را ميمشكل اساسي آا اين اس

توانـد بگويـد   فهمد هيچ كس نمينيست اگر مقدمات حاصل شد مبادي فراهم شد انسان چه بخواهد چه نخواهد مي

ان, اين كاملاً مختار است يعـني  خواهم بفهمم اما وقتي بخواهد عصاره علم را به جان خود گره بزند به نام ايممن نمي

ممكن است مطلبي صد درصد براي او روشن بشود كه حق است ولي باور نكند همان كاري كـه فرعونيـان داشـتند    

﴿مها أَنفُسهتقَنيتاسا ووا بِهدحجا ﴿ :فرمودفرعون بود وجود مبارك موساي كليم(سلام االله عليه) به  ٣﴾وم تملع لَقَد

فرمود براي تو مسلّم شد كه اين كار, كار خداست ايمان اين قدرت  ٤﴾نزلَ هؤلاءِ إِلَّا رب السماوات والْأَرضِ بصائرأَ

تواند قبول نكنـد چـه   را دارد يعني بين نفس و ايمان, اراده فاصله است انسان چيزي را كه صد درصد علم دارد مي

شود معتقد ميبه هر خرافاتي هم علمي ضعيف باشد اش با دستگاه به سر ببرد رابطه متنسكانهاينكه اگر جاهلانه و 

غرض اين است كه گره زدن نفس به آن مطلب به دست عقل عملي است كه كاملاً مرزش از عقل نظري جداسـت  
                                                

  .١٥سورهٴ مطففين, آيهٴ .  ١
  .٧٧سورهٴ توبه, آيهٴ .  ٢
  .١٤سورهٴ نمل, آيهٴ .  ٣
  .١٠٢سورهٴ اسراء, آيهٴ .  ٤
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مري كه نبايد بزند ازند به آنكه متولّي انگيزه است آن بايد گره بزند اين گاهي حق است گاهي باطل, گاهي گره مي

شود گاهي بايد گره بزند به چيزي كه گره نزده است مثـل فرعـون و   سك كه به هر چيزي معتقد ميمثل جاهلِ متن

لقاي اسماي الهي هم درباره مؤمنين است كه به  ﴾هيلْقَون﴿ذلك ايمان نياوردند اين امثال فرعون كه بعد از تبين حق مع

منتها آنجا لقاي علمي است نه  ﴾إِنهم عن ربهِم يومئذ لَمحجوبونَ﴿كفاري كه هم درباره شوند و رحمت الهي نايل مي

  رسند.مؤمنين ميولي رسند ايماني و شهود در كار نيست هرگز به لقاي رحمت الهي نمي

  ٥.»داً حساب و لا عملاليوم عملٌ و لا حساب و غ إنّ«توانند ايمان بياورند چون ديگر نمي پاسخ:  :...پرسش

 روشن شدن حق در قيامت براي تبهكاران

هـايي از  هم كه ممكن نيست ما نمونهاين هيچ راه براي ايمان نيست بايد برگردند به دنيا, آنجا ديگر پاسخ:  :...پرسش 

گويد اي د ميبيدار شبيند بعد وقتي در خواب انسان گاهي اين نيكان و بزرگان را خواب مي اين را در خواب داريم

كردم هر تصميمي كه انسان خوابيده در رؤيا دارد محصول آن ملكات قبلي اوسـت  كاش من اين مطلب را سؤال مي

كردم اگر در زمان بيـداري راه صـحيح طـي    در اختيار خودش نيست كه بگويد من اي كاش فلان چيز را سؤال مي

در اختيـار مـا   بينـيم  حالات را در حالت رؤيا داريم كه ميما خيلي از هاي خوبي دارد كرده بود در رؤيا هم سؤال

شود حرام, اگر تركش ميشود واجب, خب مينيست در اختيار عملكرد قبلي ماست در قيامت اگر ايمان ممكن باشد 

جايي واجب و حرام و معصيت و اطاعت باشد جاي شريعت است بايد پيغمبري در آنجا باشد كتابي آنجا باشد ديني 

شـود  آخرت نيست تمام پيچيدگي تبهكاران اين است كه حق براي آا روشن مـي ديگر شود دنيا, باشد اين ميآنجا 

  ما را برگردان. ٦﴾فَارجِعنا﴿گويند توانند مياما بخواهند ايمان بياورند نمي

                                                
  .٤٢البلاغه, خطبه ج.  ٥
  .١٢سورهٴ سجده, آيهٴ .  ٦



 

  ١٦از  ١١شماره صفحه:   /٢٠جلسة احزاب تفسير سورة 

 هدف نبودن عالَمكافي بودن اعتقاد اجمالي بر بي

هـدف  عـالَم بي گوينـد  جمالي كافي است, اعتقاد اجمالي را يقين دارند يعني مينها همان اعتقاد انه ايپاسخ:  :...پرسش  

طور نيست كه هر كسي هر كاري بكند اين براي همه روشن است گويند نظامي كه خداي حكيم آفريده ايننيست مي

را؟ براي اينكه نـه  شود كه ظلم و عدل در عالَم يكي است چاگر طالح و صالح هر دو بميرند و نابود بشوند معلوم مي

أَفَنجعلُ الْمسلمين ﴿پذيرند كه رسند نه به حساب عادل اين معناي قرآن كريم فطري است همه ميبه حساب ظالم مي

ينرِمجفهمند اما مقداري كه بايد ايمان بياورند خيلي شفاف و توده مردم نميدقيق معاد را  درست است مطالب ٧﴾كَالْم

بعـد از  و كند چون اگر حساب و كتابي نباشـد  هر كسي هر چه كرد, كرد هيچ كس اين را باور نميروشن است يعني 

دهد اين اگر شوند معدوم, الآن اين درخت ثمربخش گلابي كه ميوه شاداب و شيرين ميمرگ خبري نباشد هر دو مي

گوينـد خـرط   كردن است كه مـي پاره لباس كه كارِ او فقط تيغ دادن است و دست و قتاد  خشك بشود با آن درخت

دهد خب حالا كسي آن درخت قتاد را وقتي خشك شد قتاد اين است قتاد آن درخت جنگلي است كه فقط تيغ مي

گر طالح و د اننداراينها تكليفي دهد خبري نيست چون زند, اين درخت گلابي را وقتي هيزم شد پاداش ميچوب مي

گونه از ادله كه دليلِ قطعي معاد است هر , اين﴾فَنجعلُ الْمسلمين كَالْمجرِمينأَ﴿نابود بشوند  صالح هر دو بعد از مرگ

صـراط روي  حساب, تطـاير كتـب, صـراط,    فهمد حالا دقايق مسئله شت و جهنم, كيفيت انسان متوسطي هم مي

است كه  »بين الارض و السماء«ها است براي بعضي ٨»من السيف حدمن الشعر و أ أدق«ها براي بعضيجهنم است 

با اندك اينها را ممكن است نداند اما آن مقداري كه واجب است هر انساني گذرند ميكشند مثل برق مثل پرنده پر مي

  فهمد.ميتوجهي 

                                                
  .٣٥سورهٴ قلم, آيهٴ .  ٧
  .٣١٢, ص٨الكافي, ج.  ٨



 

  ١٦از  ١٢شماره صفحه:   /٢٠جلسة احزاب تفسير سورة 

 همساني عالمان با ملائكه در صورت عمل به علم

له «مل نكرد اين علمي كه حجت است در صورتي كه كسي به علم عمل بكند اما اگر به علم عپاسخ:  :...پرسش

لاَ تجعلُـوا  «نوراني حضرت امير در همين زمينه اسـت فرمـود:   دو بيان شود اين مي» حجة االله عليه«, »علي غيره

اين  ١٠»لُه و علْمه معه لاَ ينفَعهرب عالمٍ قَد قَتلَه جه«فرمود: و نيز  ٩»علْمكُم جهلاً و يقينكُم شكّاً إِذَا علمتم فَاعملُوا

شـود  اند خب وقتي عمل نكنند همين مـي هر دو بيان نوراني حضرت امير است فرمود بعضي از علما كشته جهلشان

گيرند طبق ن انديشه به اين انگيزه كمك بكند اينها در رديف ملائكه قرار مياگر آشود اما اين براي آا حجت مي

علم و عالمان دين همين بس كـه خـدا علمـا را در كنـار      امام سجاد(سلام االله عليه) كه فرمود در فضلاني بيان نور

آنجا كه مسئله  ١١﴾شهِد اللّه أَنه لاَ إِله إِلَّا هو والْملاَئكَةُ وأُولُوا الْعلْمِ﴿ »عمرانآل«ذكر كرده است در سورهٴ ملائكه 

كند اينجا كه مسئله عبادت و ايمان است مؤمنين را كه علمـا هـم در   ف ملائكه ذكر ميتوحيد است علما را در ردي

فرمايد شما بر پيامبر درود بفرستيد چون ملائكه كه به مؤمنين مي ٥٦كند در آيه اند همراه ملائكه ذكر ميجمع مؤمنين

إِنَّ اللَّـه وملاَئكَتـه   ﴿ت ايـن اسـت   كه در پيش اس »احزاب«سورهٴ  ٥٦آيه  ;فرستند يعني آا را همراهي كنيدمي

بِيلَي النلُّونَ عصوا﴿بعد فرمود:  ﴾ينآم ينا الَّذها أَيكنند شما بكنيد خب اين شرفي است در كاري كه ملائكه مي ﴾ي

ين و ملائكه بـه  فرمايد مؤمنها در كنار هم شاهد توحيدند اينجا هم ميفرمود علما و فرشته »عمرانآل«آيه سورهٴ 

كنند خب اين فضل است بالأخره مؤمن با ملائكه است عالم مؤمن با ملائكـه اسـت   پيشگاه پيامبر عرض ادب مي

رب عالمٍ قَد », «لاَ تجعلُوا علْمكُم جهلاً و يقينكُم شكّاً إِذَا علمتم فَاعملُوا«اما وقتي كه آن بيان عمل بشود فرمود: 

هفَعنلاَ ي هعم هلْمع و لُههج لَهقَت«.   

                                                
  .٢٧٤البلاغه, حكمت ج.  ٩

  .١٠٧البلاغه, حكمت ج.  ١٠
  .٦٢٥); ر.ك: تفسير الامام العسكري, ص١٨عمران, آيهٴ (سورهٴ آل.  ١١



 

  ١٦از  ١٣شماره صفحه:   /٢٠جلسة احزاب تفسير سورة 

 هاي دعوت پيامبر در قرآنويژگي

اينجا هم فرمود رسول من! من تو را با اين اوصاف اعزام كردم در جريان دعوت هم سه طايفه آيات اسـت يكـي    

اسـت   »يوسف«يكي هم در سورهٴ مباركهٴ  ﴾هوداعياً إِلَي اللَّه بِإِذْنِ﴿كه فرمود:  ٤٦اصل دعوت است نظير همين آيه 

كنـد كـه   تشريح ميطايفه سوم اين بصيرت را  ١٢﴾أَدعوا إِلَي اللَّه علَي بصيرة﴿كه فرمود دعوت من بصيرانه است 

كـنم  زنم هر گروهي را كه به االله دعوت مـي بصيرت چگونه است بصيرت اين است كه با هر كسي كه من حرف مي

ادع إِلَي سبِيلِ ربك بِالْحكْمة والْموعظَة الْحسنة ﴿فرمود:  »نحل«كنم لذا در سورهٴ اد و فكر او دعوت مياستعدمطابق 

نسأَح يي هم بِالَّتلْهادجها بر بر اساس ادلّه موعظه, با بعضيها براهين حكمت, با بعضيبر اساس ها با بعضي ١٣﴾و

   .حسناساس قوانين جدال ا

 حكيمانه بودن دعوت پيامبر

علَـي  حكيمانه اسـت و ﴿  (صلّي االله عليه و آله و سلّم)دهد كه دعوت پيامبربنابراين اين سه طايفه آيه نشان مي

ةيرصاست و بر سه روش حكمت و موعظه و جدال احسن است. جريان تبشير هم همين است خب به مـؤمنين  ب ﴾

فرستد و از اين راه شما را تحت ولايـت خـود اداره   حق بوديد خدا بر شما صلوات ميبشارت بده كه اگر شما به ياد 

وبشرِ الْمؤمنِين بِأَنَّ لَهم ﴾ هست كه هست راهش هم همين صلوات الهي است ﴿اللّه ولي الَّذين آمنواكند اگر ﴿مي

اي است كـه در صـدر سـورهٴ مباركـهٴ     همان آيهمطابق ﴾ فرِين والْمنافقينولاَ تطعِ الْكَا﴾ اين ﴿من اللَّه فَضلاً كَبِيراً

دادند اين ﴾ پيشنهادهايي كه آا مييا أَيها النبِي اتقِ اللَّه ولاَ تطعِ الْكَافرِين والْمنافقينگذشت فرمود: ﴿ »احزاب«

   .شنهادهاي اينها را اصلاً ا ندهله هم تكرار شد كه پيشد لذا اين جمپيشنهادها همچنان روزانه طرح مي

                                                
  .١٠٨سورهٴ يوسف, آيهٴ .  ١٢
  .١٢٥سورهٴ نحل, آيهٴ .  ١٣



 

  ١٦از  ١٤شماره صفحه:   /٢٠جلسة احزاب تفسير سورة 

 لزوم توكل انسان بر خدا و فرق آن با وكالت فقهي

تواند خودش را اداره كند از گذشته بالأخره انساني كه آشنا نيست نمي ﴾وتوكَّلْ علَي اللَّه وكَفَي بِاللَّه وكيلاًفرمود: ﴿  

هاي است بايد وكيل بگيرد فرمود خدا وكيل خوبي است و به او توكّل كن اين با وكالتخبر خبر است از آينده بيبي

هاي فقهي, موكّل اصل است و وكيل, فرع اما اينجا اين توكّـل بـه ولايـت    فقهي ما يك فرق جوهري دارد در وكالت

دهد يعني در تحت ولايت ر ميگردد روح اين وكالت, ولايت است كه انسان خدا را وكيل قراگردد به تولّي برميبرمي

هاي فقهي باشد كه موكّل اصل باشد و چنين نيست كه نظير وكالتكند اينگيرد كارها را به او تفويض مياو قرار مي

   .وكيل فرع باشد

 ارائه راهكار دوري از خشونت در طلاق

هـا الَّـذين آمنـوا إِذَا نكَحـتم     يـا أَي بعد اين حكم فقهي را ذكر كرد كه طليعه ساير احكام فقهي است فرمـود: ﴿ 

اتنمؤسـازند دو  بينيد دو برادر بـا هـم نمـي   ﴾ اگر همسري را انتخاب كرديد خب گاهي در اثر ناسازگاري ميالْم

اند اگر ازدواجي كرديد ديديـد كـه ناهماهنـگ هسـتيد     سازند يك برادر و خواهر با هم ناهماهنگخواهر با هم نمي

فَنِصـف مـا   اي معين كرديـد كـه ﴿  قبل از مساس و قبل از برخورد خواستيد طلاق بدهيد اگر مهريه موفق نيستيد

متضهر را بايد بپردازي كه در آيات ديگر آمده ١٤﴾فَرن نكرديد , اگر مهريهدنصف ما را از مـال  يع تمتاي معيكنيد آ

   .ز هم جدا بشويددنيا برخوردار كنيد چيزي به آا عطا كنيد و دوستانه ا

 ضرورت پرداختن حوزه و دانشگاه به سنت نبوي ازدواج و دوري از طلاق

حديث را اين ها اين است كه هاي مهم حوزه و دانشگاه اين جوانبارها به عرضتان رسيد كه الآن يكي از رسالت

اجتماع مـذكر و مؤنـث نيـاورد زيـرا     اجتماع نر و ماده نياورد  (صلّي االله عليه و آله و سلّم)د پيغمبرنخوب معنا كن

اجتماع نر و ماده در حيوانات هم هست اجتماع مذكر و مؤنث قبل از اسلام بود بعد از اسلام هـم هسـت بعـد از    

                                                
  .٢٣٧سورهٴ بقره, آيهٴ .  ١٤



 

  ١٦از  ١٥شماره صفحه:   /٢٠جلسة احزاب تفسير سورة 

ها هست در مشركين هست در ملحـدين  ها هست در مسيحيها هست در كفار هست در يهودياسلام در مسلمان

يعني حرف تازه آوردم مـن اجتمـاع مـذكر و     ١»النكاح سنتي«ردم  آو هست اما حضرت فرمود من يك چيز تازه

ها نفر ممكن است يك نفـر در  مؤنث نياوردم اگر نكاح است ديگر طلاق در آن نيست حالا عندالضروره در ميليون

دين  كه انقلاب كردندطوري همانهاي ما در حوزه و دانشگاه بايد ما, جوان نطلاق بدهد اين عزيزاناهماهنگي اثر 

كسي طلاق ندهد مگر هر توقّعي كه ما داريم همسر مـا بايـد    درا حفظ كردند نكاح را حفظ كنند سنت را حفظ كنن

   .انجام بدهد

 مسئوليت زوجين در تأمين مسكن و سكينت حافظ زندگي

كند يكي مسكن است يكي سكينت, مسكن را مرد بايـد يـه كنـد    فرمود دو عنصر است كه زندگي را حفظ مي

خلَق لَكُم راي اينكه هزينه به عهده اوست سكينت و آرامش و طمأنينه و بزرگواري را زن خانه بايد تأمين كند ﴿ب

   .شود مشكل از همان اول استنت نيست معلوم ميياي جاي سكخب اگر خانه ٢﴾من أَنفُسِكُم أَزواجاً لتسكُنوا إِلَيها

   .است

 ديدگاه حضرت علي(عليه السلام) تحقير الهي بودن زندگي مرفهانه از

و نداشتن, نقص نيست اين را مـا   لابد ملاحظه فرموديد كه داشتن, شرف نيست البلاغهج ١٦٠خطبه  اين را در

مـا   ايبـر هم توانيم بكنيم اند حالا ما آن تعبير را نميبايد باور كنيم اگر واقعاً پذيرفتيم علي و اولاد علي محور عقل

اش كنيم حضرت فرمود كسـي كـه وضـع مـالي    كنند اما از حضرت علي همه قبول ميما قبول نمياز هم روا نيست 

اگر توفيق در توليد دارد كه نعمت الهي است اگر قناعت در مصرف دارد كه نعمت الهي اسـت ايـن دو    خوب است

خـدا او را تحقـير كـرده     چيز از بركات الهي است اما اگر گرفتار تكاثر است و فخرفروشي دارد اين بايد بفهمد كه

                                                
  .101. جامع الاخبار، ص 1
  .٢١سورهٴ روم, آيهٴ .  ٢



 

  ١٦از  ١٦شماره صفحه:   /٢٠جلسة احزاب تفسير سورة 

در خطبه » بسط«نگاه كنيد اين  معجمرا كه شما در » بسط«حتماً مراجعه بفرماييد كلمه  ١٦٠اهانت كرده اين خطبه 

اش هميشه براي اسراف و اتراف ن اسـت خـدا او را   اش خوب است سفرهاست فرمود اگر كسي وضع مالي ١٦٠

بگـوييم از مـا قبـول    بر فرض توانيم بگوييم, نه ها را ما نه مياين حرف تحقير كرده اين نزد خدا اهانت شده است

, زندگي عاقلانه سادهاگر باور كرديم كه داشتن, فخر نيست يك زندگي كنيم كنند اما ما از حضرت امير قبول ميمي

ته نشگاهي سـاخ است آن وقت ديگر مسئله توقّع و تجمل و امثال ذلك نيست اين كار فقط از جوانان حوزوي و دا

چـه فرمـود,    (صلّي االله عليه و آلـه و سـلّم)  نيستند اگر بخواهيم بگوييم پيغمبرارتباط است اقشار ديگر هم البته بي

فرمود من نكاح آوردم خب اين نكاح يعني ازدواج؟! كفار هم كه دارند, حيوانات هم كـه دارنـد شمـا چـه چيـزي      

  آورديد؟ 

 سنت نبوي ازدواج ترين حلال با توجه بهطلاق, مبغوض

مسكن براي مرد است سـكينت   ﴾خلَق لَكُم من أَنفُسِكُم أَزواجاً لتسكُنوا إِلَيها﴿فرمود من آرامش مترل آوردم 

نـها كـه   اياز جامعه ساخته نيست فقط از جوانان حوزوي و دانشگاهي  ١»أبغض الحلال الطلاق«براي زن آن وقت 

كننـد چـرا در   اند اينها دارند دين پيغمبر را حفظ مينها كه جبهه شد خط مقدماياند در ماه رجب شد اهل اعتكاف

مـا   ,رواج پيدا كند اين يك مصيبت است نبايد در نظام اسـلامي قدر اينكشور اسلامي در كشور امام صادق طلاق 

اي پاك شهدا همه شما هطلاق داشته باشيم ضرورت, حرف ديگر است اميدواريم به بركت كوشش امام راحل و خون

اش حفظ بفرمايـد و ايـن نكـاح كـه     و حوزويان و دانشگاهيان را, ملت و مملكت را ذات اقدس الهي در سايه وليّ

  سنت الهي است همچنان زنده بماند!

  »و الحمد الله رب العالمين«

                                                
  .٥٤, ص٦و ج ٣٢٨, ص٥ر.ك: الكافي, ج.  ١


